بيماري‌هاي فيزيولوژيك
 

بيماريهايي كه در اثر كمبود مواد غذايي روي برنج ايجاد مي‌شود. 
كمبود آهن سبب از بين رفتن سبزي برگهاي جوان و در نتيجه زردي آنها مي‌گردد. برگهاي مسن‌تر ممكن است زرد شوند و در اثر كمبود مفرط، بوته‌ها معمولاً مي‌ميرند. علائم اوليه معمولاً 4 تا 5 هفته بعد از نشاء‌كاري اتفاق مي‌افتد. 
كمبود منگنز باعث ايجاد خطوط زرد بين رگبرگها از نوك به سمت قاعده برگها مي‌شود كه بعداً قهوه‌اي تيره و نكروز مي‌گردد. بوته‌ها كوتوله شده، برگهاي جديد كوتاه، باريك و سبز روشن است. در شاليزار غرقابي كمبود روي، برگهاي جوانتر را بويژه در قاعده به رنگ زرد در آورده و زردي در تمام برگ پخش مي‌شود. علائم اوليه، در گياهچه‌هاي 4 برگي (20 تا 25 روز بعد از نشاء كاري) ظاهر مي‌گردد. 
برگهاي آلوده روي آب مي‌افتند و بعداً لكه‌ها و خطوط قهوه‌اي رنگي روي برگهاي مسن‌تر بوجود مي‌آيد. بوته‌ها كوتوله و ممكن است بميرند، از پنجه‌زني كاسته شده و كامل شدن آنها به تعويق مي‌افتد در مزارع خشكه كاري لكه‌هاي قهوه‌اي كوچكي در نوك و تمامي سطح برگ ايجاد شده و بعد از آبياري برنزه مي‌گردد. 
برگهاي بوته‌هاي در معرض كمبود مس سبز آبي شده و نوك آنها زرد رنگ مي‌شود. سپس زردي در تمامي برگ منتشر شده و نوك آنها نكروز مي‌گردد. برگهاي جديد ممكن است سوزني شكل گردد. 
عناصر ازت، پتاسيم، فسفر و گوگرد، در اثر كمبود معمولاً علائمي روي برگهاي مسن ايجاد مي‌كنند. در اثر كمبود ازت، رنگ برگها از سبز روشن تا زرد مي‌شود. 
برگهاي جوان سبز تيره هستند، برگها باريك، كوچك و ايستاده است و در مراحل پيشرفته مي‌ميرند. 
بوته‌هاي شديداً آلوده كوتوله و توليد چند پنجه مي‌نمايند. 
كمبود فسفر سبب زردي برگ مي‌گردد ولي فوراً اين رنگ به سبز خاكستري تبديل مي‌شود. 
بوته‌ها كوتوله و چند پنجه مي‌دهند، برگها باريك، كوچك، ايستاده، ‌لوله‌اي شده و ترد است. برگهاي مسن‌تر اغلب مرده و در حالت غرقابي، نكروز مي‌شوند. 
بوته‌هاي آلوده از اواخر مرحله پنجه زني تا خوشه‌دهي سبز آبي تيره رنگ شده و كامل شدن آنها خيلي به تاخير مي‌افتد. فسفر حتي در مرحله جوانه زني نيز موثر بوده، بدون آن، طول برگها و قدرت آنها كاهش مي‌يابد و از تعداد برگ، خوشه و بذرها كاسته مي‌شود. ميزان نياز به آن بستگي به طبيعت خاك و ازت مصرفي دارد. 
كمبود پتاسيم، برگ‌ها را كوچك و سبز تيره كرده و بين رگبرگها در نوك برگ، توليد زردي مي‌كند. 
لكه‌هاي قهوه‌اي ريزي نزديك به نوك برگ بوجود آمده كه به هم پيوسته و لكه‌هاي وسيعي را در حالت پيشرفته، در قاعده تشكيل مي‌دهند. برگهاي مسن‌تر قهوه‌اي روشن خشك مي‌شوند، بوته‌ها ممكن است، كمي كوتوله شده و پنجه زني فقط كمي تقليل يابد. 
(علائم كمبود گوگرد شبيه كمبود در اثر ازت بوده، برگها سبز پريده رنگ شده ولي پيشرفت آن كندتر است)
سميت و زيادي عناصر بشرح زير زيان‌آور است. 
در اثر زيادي آهن، لكه‌هاي قهوه‌اي خيلي ريزي روي برگها پاييني بوجود مي‌آيد كه ابتدا در نوك برگ و به سمت قاعده پيشروي مي‌كند. لكه‌ها به هم پيوسته و بين رگبرگها را فرا مي‌گيرند. برگهاي مسن‌تر ممكن است زرد شده ولي معمولا سبز باقي مي‌مانند احتمالا تمامي برگ‌ها در حالت شديد قهوه‌اي ارغواني مي‌گردند. 
زيادي بر سبب زردي نوك برگهاي مسن و حاشيه شده، سپس لكه‌هاي بيضوي قهوه‌اي وسيعي ايجاد مي‌شوند. برگها قهوه‌اي و نكروز مي‌گردند و بوته‌هاي شديدا متاثر، كوتوله شده و ممكن است بميرند. بوته‌هاي در معرض زيادي نمك، داراي برگهاي مسن با نوك زرد، سپس قهوه‌اي تا سفيد مي‌شوند، بوته‌ها كوتوله و پنجه‌زني در اثر دوام نمك تقليل مي‌يابد. واريته‌هاي وحشي گياهان ميزبان از جمله برنج بيماريزا بوده مورد استفاده مي‌باشد. 
طبق نظر (1935) wollenwebe & Reinking پريتس‌هاي اين قارچ آبي تيره رنگ، گردتا بيضوي شكل و حاوي آسكهاي كشيده داراي 6 و 4 گاهي 8 اسپر دو سلولي است. 
ميكروكنيديهاي 2-1 سلولي كم و بيش چسبنده بوده كه بطور زنجيري يا متصل بهم هستند و روي قشر زرد روشن يا سفيد قرمز رنگ ميليوم قارچ تشكيل مي‌شوند. 
ماكروكنيديها تقريبا كشيده و در دو انتها باريك‌اند، كه 5-3 ديواره گاهي 8-6 حجره‌اي است و به رنگ روشن يا كمي زرد رنگ مي‌باشند كه در (Sporodochia) تشكيل مي‌گردند. 
كلميدوسپور نداشته و اسكلروتها، آبي تيره رنگ گرد 100-80 ميكرومتري مي‌باشند. 
استروما به رنگهاي مختلف زرد، قهوه‌اي، بنفش و غيره است. 
بيولوژي: اين بيماري از راه بذر منتقل مي‌شود. 
Hemmi, seto & Ikeya (1931) دريافته‌اند كه آلودگي جنين بذور، در مرحله گل صورت مي‌گيرد. چنانچه آلودگي‌ها شديدتر باشد، تغيير رنگي شبيه رنگ قرمز در اثر وجود كنيديهاي قارچ در شالي مشاهده مي‌شود. گاهي از بذوريكه بظاهر سالم هستند نيز قارچ جدا مي‌گردد. از بذور بظاهر سالم گياهچه‌هايي توليد مي‌شوند كه طويل‌اند و از بذور قرمز رنگ شده، گياهچه‌هاي كوتاه توليد مي‌گردد. 
Seto (1937) گزارش داد كه قارچ، قادر به آلودگي گياهچه‌ها از مرحله ابتداي رشد مي‌باشد و بطور سيستميك در داخل گياه رشد مي‌كند ولي معمولاً در قسمتهاي گل نفوذ نمي‌نمايد. 
محققين مختلف دريافته‌اند كه چنانچه بذور جوانه زده كاشته شوند، تعداد زيادي از آنها پوسيده و مقدار بيشتري از آنها نيز آلوده مي‌شوند و دليل آن است كه جنين بذور، در حال جوانه زدن حاوي مقدار بسياري آمينو اسيدها و مواد قندي مي‌باشند كه مناسب براي رشد قارچ مي‌باشد. 
Seto همچنين در 1933 دريافت كه هر چند اين بيماري عمدتا بذر زاد بوده ولي خاكزي نيز مي‌باشد و مدت دوام آن در خاك نواحي گرمسيري طولاني نيست. 
كنيديهاي قارچ عامل بيماري در قسمتهاي بوته آلوده، بسهولت ايجاد شده بوسيله آب و باد پخش مي‌شود. 
اين بيماري در درجه حرارت كم، بطور خفيف مي‌باشد و درجه حرارت 35 درجه حرارت مناسب براي رشد گياهچه‌ها و ايجاد آلودگي است. در حرارت 20 درجه، معمولا بيماري مشاهده نمي‌شود و حرارت ايده‌ال براي رشد قارچ 30-27 درجه سانتي‌گراد و براي ايجاد آلودگي 35 درجه سانتيگراد مي‌باشد. (1937)
Thomas در هند نشان داده كه مصرف كود ازته در خاك سبب تحريك و توسعه بيماري شده ولي افزايش پتاسيم يا فسفر تاثيري نداشته است. رشد قارچ در محيط كشت حاوي سولفات آمونيوم يا آسپاراژين نيز شديد مي‌شود و شدت بيماري در مزارعي كه ازت اضافه شده را با اين امر توجيه مي‌كنند كه به علت رشد بيشتر قارچ در چنين گياهان حساس بوده است. 
مبارزه: 
ضد عفوني بذر با تركيبات آلي جيوه‌اي پودري يا محلول در كنترل بيماري موثر است. 
Hoshino (1955) تاثير مقاديري از دو گروه تركيبات كلره و استات را در آغشته شدن بذور در محلول‌هاي آنها، نشان داده است. غلظت 1/0 درصد معمولا در ژاپن براي ضد عفوني بذور به مدت 24-16 ساعت بكار رفته است. آغشته شدن بذور در غلظت 25/0 درصد اين سموم، خاصه استات بمدت 3 ساعت يا بيشتر سبب گياه سوزي مي‌شود، ضد عفوني با سموم گردي به ميزان 1 گرم براي هر پوند بذر آسان مي‌باشد. 
طي آزمايشي كه در ضد عفوني بذر با سموم مختلف، در آزمايشگاه بيماريهاي گياهي دانشكده كشاورزي كرج انجام و روي محيط غذائي مالت آگار كشت داده شده، مشاهده گرديد كه در بين سموم مصرفي بنوميل، ويتاواكس، پتابندازل، سرزان، PCNB، تري سيكلاژل، كوپراويت، ديتان‌ام 45 و زينب موثرترين سموم بنوميل، تيابند ازل، سرزان و زينب به ميزان 2 گرم براي هر كيلو بذر مي‌باشد كه تعداد بذوري كه قارچ فوزاريوم روي آنها رشد نموده بود، به مقدار قابل توجهي كاهش يافته و نسبت به ساير سموم اختلاف معني‌داري نشان مي‌داد. بطوريكه به ترتيب 12، 12، 0 و 8 درصد آلودگي بذور با سموم فوق‌الذكر نسبت به قارچ فوزاريوم مشاهده گرديد. در حاليكه در تيمارهاي شاهد و PCNB به ترتيب 56 و 64 درصد آلودگي نشان داد. 
پاداشت در 1372 در آزمايشي كه براي كنترل بيماري با چند قارچكش، بصورت ضد عفوني بذر آلوده و محلولپاشي در خزانه، در شرايط آزمايشگاه و مزرعه انجام داده و بذور مضوعا آلوده را بكار برده به اين نتايج دست يافت كه اثر بنوميل تيرام و تيوفانات متيل به نسبت دو و پنج گرم براي هر كيلو بذر (5/1 ليتر آب براي هر كيلوگرم بذر) به صورت غوطه‌ور كردن در سوسپانسيون به مدت 24 ساعت بهتر از تاثير كاريوكسين تيرام بوده است. 
در خزانه اثر بنوميل تيرام در دو غلظت دو و پنج گرم براي هر كيلو بذر و تيوفانات متيل تيرام در غلظت 5 گرم براي هر كيلو بذر، بهتر از ساير تيمارها بود. در مزرعه اثر بنوميل تيرام در هر دو غلظت دو و پنج گرم در كيلو بذر بهتر از ساير تيمارها بود كه در دو سال آزمايش نشان داده است. محلولپاشي‌ها در خزانه به نسبت 3 گرم در متر مربع، 24 ساعت قبل از انتقال نشاء‌ها انجام شده است ولي به تنهايي مفيد و موثر نبود. 
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